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Abstract  

This research has tried to examine the narrative of Arash Kamangir to 

analyze his activism in throwing arrows to save the environment and 

to show how this action has shaped the world's reparation system. 

Action - the myth that manifests in this discourse is the result of the 

combination of action and wisdom, which shows the permanence of 

action. Arash's action is an action with the characteristic of infinity, 

which has become a transaction, has no limits and boundaries, time 

and space, and is ongoing forever and is still being formed in the span 

of time. The wisdom formed in this action is also the product of 

interaction with the phenomena of the universe, which should be 

called its existence, i.e. fallow along with existence in the direction of 

re-creation, which confirms the belief that the evolution of the 

narrative owes to its heroic power and wisdom, which is manifested in 

its existence and The collection of this phenomenon has established 

the narrative of action-myth, which finally caused the emergence of a 

process with all the existentialist or infinite characteristics, the effect 

of which remains until today. 
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1.Introduction 
Arash Kamangir's poem is a narrative based on the lived experience of 

an endangered ecosystem and action beyond imagination is needed to 

resolve this crisis. In this narrative, the action is the introduction to the 

narrative evolution. That is, action alone is not responsible for all 

events and only guarantees the mechanical part of the event. But the 

non-mechanical part of the event is the part that should be formed as a 

result of the connection with the lived world and the very essence of 

the experience of presence. How does the lived experience in relation 

to the world of phenomena cause the transformation and evolution of 

the action towards the process, which can be called action-myth? 

Action-myth is formed when an action gives a phenomenal result 

instead of a material and quantitative result. In this case, action not 

only produces stability, wisdom and resistance; Rather, it also has the 

characteristic of infinity and existentialism, and the action formed is 

distanced from the event state and acquires the ability of action-myth, 

because it does not fit within the limits of time and space and moves 

beyond it, and generations They will use it continuously in the future. 

 

2.Theoretical framework 

The geographical environment and natural elements can be effective 

in the organization and evolution of the narrative and create attraction 

in the words. The following narrative is vitally telling that all the 

logical and natural elements of life have been deprived of it and life in 

it is on the verge of destruction and only a process that is derived from 

the ability, good wisdom, desire and lived experience of the actor can 

have results. recover the lost. Now, in this challenge, the important 

thing to think about is whether the ecosystem goes forward with the 

actor in the production of action based on its existence, or it is the hero 
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and the actor who gives new life to the ecosystem from its existential 

elements and makes it Does the original cycle return? 

The current research is based on the approach of semantic signs of 

discourse that examines two types of narrative systems, classical 

narrative and event narrative. 

In fact, the main goal of this research is to examine the role of an 

activist who tries to restore the lost capital of the ecosystem by 

donating his belongings and accepting the risks and damages that lead 

to his death during the occurrence of events. And he performed an 

action with all the capabilities of infinity. In such a way that its 

permanence and effect are not confined to a specific time and place 

and remain alive and dynamic forever. In other words, the final action 

is the product of two important characteristics, namely, the ability to 

be present in existence and wisdom. 

3.Conclusion 

In the analysis of Arash Kamangir's poem, we investigated the desired 

narrative evolution based on the actor's relationship with the living 

world and showed that the elements of nature and bio-economy do not 

have a role to help the hero of the narrative, because they were closed 

and did not have the power to act, and maybe only with silence. 

silence and stillness were influential in creating Arash's actions and 

caused him to reach an existential unity from all external and internal 

pluralities and turn it into a force that manifests itself in throwing an 

arrow and its fruit is salvation. Be the environment and the land. 

A process that, due to the connection with the living world, the 

individual wisdom of the actor and the collective wisdom of the 

society and the ability to be present in the process of creating the 

action, made the final action go beyond the state of occurrence and 

cross the fence of time and place and is not limited to a period and 

time. Successive generations will also benefit from it.An action that 

Arash alone was not responsible for its emergence and creation, and 

its non-mechanical part was formed as a result of communication with 
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the living world. The people, that is, the children, mothers, women 

and men who watched this event, looked and prayed and wished for 

victory for him in organizing and shaping the final effective action and 

drawing and image of the social model of his heroism and helping him 

in recovery and childbirth. Again and organizing were narrative 

phenomena. A process that is the product of action, wisdom and 

stability and has the characteristics of infinity and eternity and is still 

being formed and born. In the end, his heroic ability, wisdom and 

thought manifested in the existence of existence and gave birth to 

action-myth. In such a way that until now, it is in the process of 

fertility, birth, formation and production in the scope of time and 

place. 



 

 

 شناسیروایتفصلنامۀ دو

 101-111 ، صص1041 بهار و تابستان، 15، شمـارة 8 سال

 مقالۀ پژوهشی
 

 نگیراکم آرش ۀبررسی تکامل روایی در منظوم

 کنشگر با جهان زیسته ۀبراساس رابط 

 1*فاطمه بهار

 

 (11/8/1048 پذیرش: 88/11/1041)دریافت: 

 چکیده
کمانگیر به واکاوی کنشگری او در پرتاب تیر  این پژوهش کوشیده تا با بررسی روایت آرش

زیست انجام شد، بپردازد و نشان دهد که این کنش چگونه نظام بازپردازی که برای نجات بوم
یابد حاصل ترکیب کنش ای که در این گفتمان تجلی میاسطوره ـجهان را رقم زده است. کنش

کرانگی است که با ویژگی بی و خرد است که گویای ماندگاری کنش است. کنش آرش، کنشی

صورت فراکنش درآمده است، حد و مرز و زمان و مکان ندارد و تا همیشه جاری است و به

گرفته در این کنش نیز محصول گیری است. خرد شکلهمچنان در گسترة زمانی در حال شکل
هستی در به همراه  1های جهان هستی است که باید آن را هستایش یعنی آیشتعامل با پدیده

جهت بازآفرینی نامید که مؤید این باور است که تکامل روایی مدیون توانش قهرمانانه و خرد 
اسطوره را رقم زده که  ـاست که در هستایش تجلی یافته و مجموعۀ این پدیدار روایی کنش

آن کرانگی شده که اثر های اگزیستانسیالیستی یا بیدرنهایت باعث بروز فراکنشی با همۀ ویژگی
 تا امروز باقی است.

 ، خرد فردی و جمعی.اسطوره ـزیسته، کنش و فراکنش، کنش آرش، جهان های کلیدی: واژه
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 .مقدمه1

های گیرند و نیتروایت تمهیدی آگاهانه است؛ تمهیدهای بازنمایی که آگاهانه شکل می

در  1گو کلا 8اسکولز .(11، ص. 1131دهند )کوری، ارتباطی سازندگانشان را شکل می

که دارای دو  متون ادبی ۀکلی» کنند:گونه تعریف میروایت را این ،ماهیت روایتکتاب 

 «توان یک متن روایی دانستگو است، میخصوصیت وجود قصه و حضور قصه

روایتی مبتنی بر تجربۀ زیسته از « آرش کمانگیر»منظومۀ (. 8، ص. 1111، )اخوت

تا این بحران را  ی فراتر از تصور نیاز استبومی است که به خطر افتاده و کنشزیست

برطرف کند. در این روایت کنش مقدمۀ ورود به تکامل روایی است؛ یعنی کنش 

کند. اما تنهایی مسئول همۀ رویداد نیست و فقط بخش مکانیکی رویداد را تضمین میبه

خود  بخش غیرمکانیکی رویداد بخشی است که باید در اثر ارتباط با جهان زیسته و

ها سبب اصل تجربۀ حضور شکل گیرد. چگونه تجربۀ زیسته در ارتباط با جهان پدیده

توان آن را کنش ـ اسطوره نامید؟ شود که میتحول و تکامل کنش به سوی فراکنش می

ای گیرد که کنشی به جای نتیجۀ مادی و کمیت، نتیجهکنش ـ اسطوره زمانی شکل می

کند، بلکه تنها پایداری، خرد و مقاومت تولید میش نهپدیداری بدهد. در این حالت کن

گرفته از حالت شود و کنش شکلکرانگی و اگزیستانسیالیستی نیز میدارای ویژگی بی

کند، زیرا در محدودة زمان و اسطوره پیدا می ـگیرد و قابلیت کنش رخداد فاصله می

صورت پیوسته از آن ی بههای آتکند و نسلگنجد و فراتر از آن حرکت میمکان نمی

 استفاده خواهند کرد.

این پژوهش بر آن است تا نشان دهد که چگونه کنشگر در زمانی محدود با تولید 

کنش مبتنی بر هستایش، سیر حرکت روایی را ترسیم کرده است. رویکرد اصلی مبتنی 

یت بر تکامل سیر روایی است و از طریق این سازوکار روایی و براساس سیستم روا
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مورد مطالعه نشان خواهیم داد که چگونه کنشگر توانسته با استفاده از جنبۀ وجودی و 

اش را بازیابی کند و همۀ بوم و عناصر ازدست رفتهحضوری خود زندگی، زیست

شده را به چرخۀ حیات بازگرداند تا درنهایت به ارزشی که مدنظر های سلبجریان

ای از د و با پرتاب فقط یک تیر که آمیزهآرش با گذشتن از خواست، دست یابد. 

شده را وحدت وجود ناشی از تکثرهای پیرامون او بود، توانست زندگی از مدار خارج

چنان در زمان جاری نگرانه که تا امروز همبه جریان اصلی خود بازآورد. رویدادی آینده

    است.است. کنش با تجمیع آیش و هستی، رویدادی خردمندانه را شکل داده 

 .پیشـینۀ پژوهش2

ها و تحقیقات گسترده و بسیاری صورت گرفته درمورد ماجرای آرش کمانگیر پژوهش

  اند.است و هرکدام از زوایای مختلف به بررسی و تحلیل این شخصیت و ماجرا پرداخته

 ۀهمـ رشـاع ؛(1138کسرایی )مرادی،  سیاوش شعر در کمانگیر حماسۀ آرش

در انتظـار ظهور آرش و کشد که گویی ای به تصویر میبه گونه هـستی و مردمـان را

 .گیری از موضوع انتظار ظهـور منجـی استبه نوعی الهاماین خود که  هستند،تیر او 

گیری از فن تـشخیص بـرای و بهره گراییلحن حماسی، زبان متمایل به کهن و باستان

ی هـای منظومـهتـرین ویژگـیتهبخشیدن فضایی زنده و متحرك به داستان، از برجس

  .ستا «یرکمانگ آرش»

 «یرگتحلیل روایت اسطورهای آرش کمان» ۀدر مقال( 1130) داودی مقدمفریده 

سازی برد روایت و برجستهنتیجه گرفته است که شاعر از راویان متعدد، در جهت پیش

دگان پویایی شونکانونیو سازان شرایط حاکم بر جامعه از طریق شرح کنش کانونی

ای مؤثر ای به گونهگیری طرحی قهرمانانه و اسطورهاستفاده کرده است که در شکل

پردازی مناسب و هماهنگی آن با بافت حماسی و توصیفات اند. همین روایتعمل کرده
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شناسانه و ادبی اثر ماندگار غنایی متن، موجب تأثیر و تشخص کارکرد اساطیری، جامعه

 کسرایی شده است.

آرش کمانگیر  ۀالگوی قهرمان در منظومکهن»در مقالۀ ( 1130) کوپا و همکاران

الگوی قهرمان در شخصیت او حاکم اند، آرش که کهننشان داده «سیاوش کسرایی

الگو، مسیر خودشناسی را به است، با طی کردن فراز و فرودهای مختص این کهن

ت. در بُعد اجتماعی نیز ایرانیان به اش پی برده اسواقعی «خود»سرانجام رسانده و به 

 . اندشناخت نسبت به هویت جمعی و خودِ قومی و ملی خویش رسیده

آرش  مهر در شعر ةدگردیسی اسطور»در مقالۀ ( 1131) نیکروز و خلیلی جهرمی

به بررسی اساطیر آیین مهری در شعر آرش کمانگیر «  سیاوش کسرایی ةسرود کمانگیر

انگیز آرش اند که قدرت شگفتن در این پژوهش به این نتیجه رسیدهد. نگارندگانپردازمی

ها و تحقیر دشمن با استفاده از ابزار خاص اهورایی بستدر دفاع از وطن و شکستن بن

 کارکرد مشابهی در عصر شاعر داشته باشد. است حاصل این دگردیسی بوده و توانسته 

 تحلیلکه در آن به ( 1130اری، شناسی در شعر آرش کمانگیر )اصلان استونشانه

پس از تبیین ( بازآفرینی سیاوش کسرایی)ساخت شعر آرش کمانگیر پنهان و ژرف هایلایه

به  (هسته و اقمارش)توصیفی  ۀلت، هیپوگرام، منظومدلانگر، خوانش اکتشافی، خوانش پس

 .استکمانگیر پرداخته  های پنهان شعر آرشهلایساخت و بررسی و تحلیل ژرف

(، ضمن 1135بررسی تداوم زمان در منظومۀ آرش کمانگیر )اسداللهی و همکاران، 

عنوان یک عنصر روایی مهم، براساس نظریۀ ژرار ژنت به بررسی تأکید بر نقش زمان به

تداوم زمان و انواع شگردهای روایی در بخش تداوم که دربرگیرندة حذف، چکیده و صحنه 

 ها از حذف بیشتر است.شان داده که قدرت توصیفشود پرداخته است و درنهایت نمی
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 متنپس تا حماسی متنپیش از ایران معاصر ادبیات در آرش کمانگیر داستان بازنویسی

با تکیه بر تعاریف ژنت و بررسـی بازنویسی این ( 1138زاده و شهپرراد، تراژیک )حسین

هرام بیضایی در قالب داستان در دوران معاصر توسط سیاوش کسرایی در قالب شعر و ب

حماسی داشت، ۀ مایمتن داستان آرش که در اصل بنپیش داده شده کهنمایشنامه، نشان 

چگونه پس از پرداخت کسرایی در همـین چـارچوب، در بازنویسـی بیضـایی از 

 . شـودگیرد و به نوع ادبی تراژدی نزدیک مـیهـای حماسی فاصله میشـاکله

 .چارچوب نظری 3

توانند در ساماندهی و سیر تکاملی روایت اثرگذار غرافیایی و عناصر طبیعی میمحیط ج

باشند و موجب ایجاد جاذبه در کلام شوند. روایت پیش رو گویای حیاتی است که 

همۀ عناصر منطقی و طبیعی زیست از آن سلب شده و زندگی در آن رو به نابودی 

رد نیک، آیش و تجربۀ زیستۀ کنشگر است و تنها یک فراکنش که برگرفته از توانش، خ

دست رفته را بازیابی کند. حال در این چالش نکتۀ قابل تأمل های ازتواند داشتهاست می

بوم در همراهی با کنشگر در تولید کنش مبتنی بر هستایش این است که آیا  زیست

م بوروند یا این قهرمان و کنشگر است که از عناصر وجودی خود به زیستپیش می

 گرداند؟ بخشد و آن را به چرخۀ اصلی خود بازمیجانی دوباره می

پژوهش حاضر مبتنی بر رویکرد نشانه معناشناختی گفتمانی است که دو نوع سیستم 

 ،های کلاسیکدر داستانکند، روایت کلاسیک و روایت رخدادی. روایی را بررسی می

ر داستان حضور د 0ت فعالرو هستیم که به صورهبا یک شخصیت مرکزی روب اًغالب

، شامل رخدادهایی . این روایتگذارددارد و بر رویدادها و افراد پیرامون خود تأثیر می

هایی از جانب قهرمان اصلی است که در متن روایی وجود دارد و موجب بروز کنش

شود و بحث اصلی ما نیز در خلال رخدادهایی است که در طول این روایت بروز می
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درواقع هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش کنشگری است که در حین بروز کنند. می

هایی های وجودی خویش و پذیرفتن خطرها و آسیبرخدادها، از طریق اهدای داشته

بوم را بازگرداند و زیست کوشد تا سرمایۀ ازدست رفتۀکه به مرگش منجر شود، می

ساند. آنگونه که ماندگاری و اثر آن کرانگی را به انجام رهای بیکنشی با همۀ قابلیت

محصور زمان و مکان خاصی نباشد و تا همیشه زنده و پویا بماند. به عبارتی کنش 

نهایی محصول دو ویژگی مهم یعنی توانش حضور درون هستی و خرد است. خرد هم 

های جهان هستی است که باید آن را هستایش نامید. خرد در محصول تعامل با پدیده

هی کنش نقش بسزایی دارد. خرد، هم فردی است و هم جمعی که موجب بروز ساماند

معناشناسی هستی به همراه آیِش است و آیش کنش خواهد شد. هستایش در نظام نشانه

یعنی بازیابی قوا و هستایش هستی را بازیابی کردن و یا به بازآفرینی سوق دادن است. 

داند که این دو در نانه و خرد میپس آرش تکامل روایی را مدیون توانش قهرما

 نامیم. اسطوره می ـیابد و مجموعۀ این پدیدار روایی را کنش هستایش تجلی می

 زیست در روایت آرش کمانگیر . بوم1ـ3

زیست از دو واژة بوم و زیست تشکیل شده است. بوم به معنای مکان، ناحیه، منطقه بوم

حیات که هم مربوط به انسان است و هم و سرزمین است و زیست به معنای زندگی و 

زیست جاری بودن حیات در جایی یا مکانی است. مربوط به بوم؛ حال معنای بوم

شک این جاری بودن هم با هستی مرتبط است و هم با زایش و پویایی؛ یعنی اینکه بی

هستی در جایی جاری است و این هستایش ثابت و منجمد نیست و پیوسته در زایش و 

زیست هم با زیستن، هم با تجربۀ زیستن و هم برد؛ به همین دلیل بومیی به سر میپویا

ای تراانسان مکانی یا به نقل از توان زنجیرهزیست را میبا پویایی مرتبط است. بوم

دانست که به معنای قابلیت انتقال، حرکت، حضور و تحول در یک  1، مزولوژی5برك
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موقعیت و در تعامل با موقعیت وابسته به یک پیشمجموعه است. اگر هر موقعیتی را 

بعدی بدانیم، باید بوم زیست را فرایند بدانیم. در این فرایند هر بوشی آمادگی تبدیل 

شدن به بوشی جدید را دارد، به این شرط که در زنجیرة تراانسان مکانی قرار گیرد. 

ت زندگی در تلاقی با گیرد؟ هرگاه مکان و کیفیزیست شکل میحال چگونه نشانۀ بوم

هایی شوند که بر اثر انتقال از یک وضعیت به وضعیت گیری گزارهیکدیگر سبب شکل

، ص. 1138زیست مواجهیم )شعیری، و سیدابراهیمی، دست آیند با نشانۀ بومدیگری به

 هایمکان در هاانسان. است قصه توجه عناصر قابل جزء زمان، همانند نیز (. مکان14

مکان داستان در روایت پیش رو، سرزمین مازندران است؛  .کنندمی دگیزن مختلفی

 آرش داستان روایی سیر عبارتی جبال البرز و قلۀ دماوند وجود دارد. بهجایی که سلسله

 وجود بلند هایکوه رشته آن در که بیفتد اتفاق سرزمینی در حوادث که کندمی اقتضا

به موقعیتی است که بتواند به وقوع  اب تیر، نیازباشد و برای باورپذیرتر شدن پرت داشته

(. روایت از ابتدا تا انتها در 1، ص. 1138آباد، حادثه کمک کند )کیخای فرزانه و تاج

کند. داستان در محور گیرد و در فضای پیرامون آن ادامه پیدا میهای البرز شکل میکوه

 هر که دارد اعتقاد 1ود. برونو لاتورشیابد و از پیشین تا پسین گسترده میزمانی معنا می

 سلسله مراتبی برتری موقعیت آن بر اینکه بدون است و موقعیتیپیش به وابسته موقعیتی

 حضور هر بنابراین. کندمی فراهم موقعیت آن به عبور برای را زمینه باشد، داشته

 در را خود شوند،می آن استحالۀ و تکامل سبب که هاییگسست و جهش واسطۀبه

  (.84 ، ص.1138شعیری و سیدابراهیمی، ) بخشندمی تکامل کنش فرایند مسیر

 بحث و بررسی .4

 . تصویرسازی زمـانه در بیان روایت1ـ4

 بارد؛می برف
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 .خارا سنگ و خار روی به باردمی برف

 خاموش، هاکوه

 دلتنگ، هادره

 ...زنگ  صدای با کاروانی انتظارچشم هاراه

 ها دودی،م کلبهشد گر ز بابرنمی

 آورد،مان نمییا که سوسوی چراغی گر پیامی

 ها لغزان،افتاد روی جادهردّ پاها گر نمی

 سرد؟!آشفتۀ دمکردیم در کولاك دلما چه می

 ای روشن،آنک، آنک کلبه

 روی من ...بهروی تپه رو

دهد و میها رخ شود. حادثه در بلندترین قلۀ همان کوهاولین صحنه از کوه آغاز می

افتد و رهروانی که درپیِ الهام از آرش هستند در مرگ قهرمان نیز در همان جا اتفاق می

(. تاریکی، 1، ص. 1138آبادی، گردند )کیخای فرزانه و تاجها به دنبال او میهمان کوه

ای خالی از رهگذر و مسافر، کولاك و برفی ها و محیط زندگی و جادهخاموشی خانه

های انسانی و حیات است ریختگی اوضاع روزگار و محدودیت همۀ نشانههمکه نماد به

از همین است.  بومی است که در زمستانی سنگین و آشفته دربند شدهو گویای زیست

هایی از عناصر زیست در جریان زندگی آغاز روایت تأکیدی بر عدم حضور نشانه

یکی، دلتنگی و ... نشانگر معنایی ها، تاروجود دارد. خاموشی، برنیامدن دود از کلبه

زیست است که از دست رفته و آرش است که باید وجود و حضور خود را در بوم

جاری کند تا عنصر زندگی را دوباره به جریان اندازد و هویت ازدست رفتۀ این 

 سرزمین را بازگرداند. 
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دگی نیز هایی از زنتصویرسازی فضای نامرادی و حرمان، با نشانه زمان باهم

مواجهیم که ما را در تعامل به موقعیت بعدی قرار داده و آمادة ورود به وضعیت پس از 

شود که شنونده یا خواننده با شنیدن و خواندن این بخش از کند. گویی باعث میآن می

بوم و جغرافیای دربند شود و با متن متوجه عمق فاجعه و کیفیت نابسامان  زیست

دة ورود به کنش جدید شود. با مطالعۀ  متن این منظومه با نوعی فرایندی بُوِشی آما

رویم با تصویر رو هستیم و هر لحظه که پیش میپویایی در عرصۀ زمانی و مکانی روبه

شویم. نظام ای جدید و متفاوت و وابسته به آنچه که از قبل رخ داده مواجه میو صحنه

ته و نظم و انسجام معمول آن به هم زیسته در شرایط نامتعادل و بحرانی قرار گرف

عنوان کنشگر وارد عمل فراکنشی شود، همۀ قدرت و خرد خود ریخته و آرش باید به

ساز بروز کنشی پایدار شود، به کار گیرد و از رخداد فراتر رود تا بتواند زمینهرا به

مانی و مند شوند. چراکه این کنش گسترة زدرپی از آن بهرههای پیای که نسلگونه

 شود.مکانی فراتر از تصور خواهد داشت و موجب ترسیم نظام اجتماعی جدید می

 ها فصل زمستان شد، فصل

 ها گم شد، نشستن در شبستان،صحنۀ گلگشت

 های خاموش،در شبستان

 ها عطر فراموشی.تراوید از گل اندیشهمی

 های مرگ؛ترس بود و بال

 گ.جنبید، چون بر شاخه برگ از برکس نمی

زیستی، گویای پایان زندگی است. عنصر خاموشی راوی دربند شدن نور فضای بوم

و پیش رفتن به سمت نیستی است؛ مردم و طبیعت نیز توان ایستایی در برابر خاموشی 

و تاریکی را ندارند و زمان نیز در این جغرافیا به بند کشیده شده است؛ ایستا و ساکن. 
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عنصر زبانی در گفتار و همچنین در نوشتار است که با سکوت به معنای غیاب هرگونه 

نبود خود به صورتی متناقض حضوری نشاندار و معنادار ایجاد می کند. سکوت وقتی 

معنادار است که یک فقدان یا جای خالی در یک بافت گفتمانی به مدلولی دلالت کند 

رسد نظر می(. به11، ص. 1183)سجودی و صادقی،  تدافکه پیوسته به تعویق می

برد مسیر این روایت و انتقال معنا بر عهده سکوت و خاموشی نقش مهمی در پیش

اند و ترکیب توانش دارند. نظام جمعی و نظام زیستی دچار آسیب و بحران شده

قهرمانانه، کنش و خرد کنشگر موجب بروز فراکنشی ماندگار در جهت نجات سرزمین 

واهد زد و زندگی را جایگزین مرگ و نابودی اسطوره را رقم خ ـ شود و کنش می

 خواهد کرد.

 تحقیر آخرین فرمان، آخرین

 سامان! دهدمی تیری پرواز را مرز

 آید، فرود نزدیکی به گر

 تنگ، هامانخانه

 کور آرزومان

 دور، بپرد ور

 تا چند؟ کجا؟ تا

 !ایمان سرپنجۀ کو و پولادین بازوی کو! آه

روند تا کنش نهایی با همۀ شده میامی از پیش تعییندرپی براساس نظرویدادهای پی

وگویی که بین آرش و محیط پیرامونش های فراکنشی محقق شود. تعامل و گفتویژگی

گیرد حاکی از نظامی است که با تداوم خود باید منتهی به ساماندهی کنش یا شکل می
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بگیرد تا وجه  فراکنش شود. باید کنشی در جهت تولید دوبارة هستی و زندگی شکل

 ید رهایی سرزمین دربند شود. ؤوجودی حرکت آرش م

گوی آن باشد. تیر شود که فقط آرش باید در عمل پاسخاینجا پرسشی مطرح می 

باید تا کجا و چگونه پرواز کند که اسارت، تاریکی و خاموشی جای خود را به روشنی 

تا این همه آشفتگی را در  شک کنشی فراتر از همیشه نیاز استو رهایی بسپارد؟! بی

اند و باید با هایی که از دست رفتهزمانی اندك به آرامش و سامان برساند. ارزش

ها را به پذیرفتن خطر و اعمال کنشی خردمندانه و پایدار و توانش قهرمانانه همۀ آن

روند و صورت ساماندهی روایت پیش میچرخۀ زندگی بازگرداند. رویدادها نیز به

آشفتگی موجود در جامعه هستند. کنشی که در اثر ارتباط با جهان زیسته گویای 

ها در جهت نیل به صورت کاملاً هماهنگ و زمانمند و با ایجاد تعامل با پدیدهبه

زده در انتظار کنشگری است که بتواند با حضوری گیرد. جامعۀ بحرانمقصود، سامان می

های ازدست رفته را بازیابی کند و هستایش توانمند و با مقاومت و پایداری همۀ ارزش

 هستی را به آن بازگرداند.

 آسمان الماس اخترهای خود را داده بود از دست

 شد سیاهی در دهان صبح؛نفس میبی

 ریخت روی دشت باز دامن البرز،باد پر می

 آور،لشکر ایرانیان در اضطرابی سخت درد

 دو دو و سه سه به پچ پچ گرد یکدیگر؛

گونه که راوی اضطراب جامعه با فضاسازی ملموس است؛ روایتگر دلهره و همان شاعر

ای هولناك نیز هست. صبح که همواره انتظار به امید رویدادی نیک برای رهایی از مخاطره

ای ای از تشویش و آشوبِ وقوع حادثهنماد آرامش، روشنایی و شروعی دوباره است؛ نشانه
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زده است و آرش باید در روز موعود فقط در یک آشوببوم بزرگ برای نجات زیست

بوم را با پرتاب تیری که برگرفته از صدها هزار نیروی متکثر کنش، نظام ازدست رفتۀ زیست

وجودی خود و دنیای پیرامونش است، بازپردازی کند و آیندة ازدست رفته و نامعلوم را 

رزمین و بازیابی کردن هستایش آن، خاطر سبازسازی کند و خود و وجه وجودی خود را به

خاطر قربانی کند. درواقع کنشی خردمندانه و منطقی باید بروز کند تا فداکاری آرش به

 ای مطلوب دست یابد.سرزمین و حفظ موجودیت آن به نتیجه

 . نقش و تأثیر جامعه و مردم در بیان وقوع کنش 2ـ4

بوم مورد حادثه از اهمیت و زیستهای دیگر منظومه، در قصه عنوان شخصیتمردم، به

رسد آرش، یکتا شخصیت این داستان و روایت خاصی برخوردارند. گرچه به نظر می

های مختلف از جامعه محرك و برانگیزانندة او در مسیر داستان است؛ اما مردم در شکل

این ها نباشند، آرش دلیلی ندارد تا پا به میدان بگذارد، چراکه هستند و شاید اگر آن

کنند و مفهوم بوم و جغرافیا با حضور مردم مردم در قالب خاك و وطن معنا پیدا می

یابد. جغرافیایی که باید از گزند آسیب و آفت ایمن بماند )کیخای فرزانه و جان می

(. توانش حضور در نظام هستی وابسته به نظام جمعی است، 8، ص. 1138آبادی، تاج

یجاد آن نیست، بلکه مردم یعنی مادران، کودکان، زنان و تنهایی مسئول ایعنی آرش به

مردان با نگاه و دعا و ابراز عشق و محبت ترسیمی از نظام توانش قهرمان هستند. خرد 

های جهان هستی است و اینجا نقش خرد جمعی یعنی مردم در محصول تعامل با پدیده

وده و ارتباط منطقی دهی و تقویت کنش، اثرگذار بکنار خرد فردی کنشگر در شکل

کنش و خرد نیز در رسیدن به حرکتی فراکنشی مؤثر عمل کرده است. انرژی برگرفته از 

کنند و های پیرامونش او را در بازیابی قوا و آیش هستی یاری میتعامل کنشگر با پدیده

 با توجه به ارتباط و تعامل او با تجربۀ زیسته، فرایند هستایش نیز تکمیل خواهد شد.
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 ها او را صدا کردند،ودکان از بامک

 مادران او را دعا کردند.

 پیرمردان چشم گرداندند.

 بندها در مشت،دختران، بفشرده گردن

 همرهِ او قدرت عشق و وفا کردند.  

شود. اوج نکتۀ قابل توجه در این روایت نظمی است که در ساماندهی آن دیده می

است و مردمی که نگران از سرنوشت هستند.  ای که در شرف وقوعبحران، انتظار واقعه

اکنونی که پس از مناجات با عناصر طبیعت شکل گرفته، در حال تبدیل شدن به وجهی 

و  بخش از روایت گویی بر و بوم جان گرفته از آینده و انتقال به آن است. در این

سوی مقصد  روند و با هر گام آرش بهاند و در جهت انتقال معنا پیش میزیست یافته

کنند وگویای استمرار موقعیت و وضعیت دوگانۀ امید و ناامیدی بعدی حرکت می

هستند. حضور مردم گواه زیستی است که به خطر افتاده و خاکی که از رویش و 

وسیلۀ تعامل با محیط پیرامون خود، همراه زندگی بازایستاده و اکنون باید این عناصر به

ی رسیدن به هدف باشند. جانی به خاك برای رویش، به باد قهرمان روایت و امکانی برا

برای وزش، به آب برای بارش و به آتش برای نور و تابش نمانده تا مسیر راه آرش را 

اند تا شاید کنش او فره رفته از سرزمین را هموار کنند و خود، او را به تماشا نشسته

از وجود خود را که تبلور خرد، بازآورد. آرش باید با کنشی شگرف و قدرت و نیرویی 

زیست دربند نثار کند تا جان ازدست توانش قهرمانانه و کنش است به طبیعت و بوم

ها، گیرد، اما نگاهوگویی میان آرش و مردم شکل نمیرفته، دوباره به آن بازگردد. گفت

او  هایی نگران بهباور و معنای مورد نظرشان را در اوج سکوت و خاموشی و با نگاه

کنند که همان وجه خرد جمعی است که در کنار خرد فردی آرش، فرصتی منتقل می
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شود و مجموعۀ پدیدار روایی را برای تمرکز و تعمق کنشگر در مسیر پیش رو می

 کند که به تکامل روایی منجر خواهد شد.ترسیم می

 چنان خاموش،آرش، اما هم

 رفت بالا البرز دامن شکاف از

 او، پی وز

 .آمد فرود درپیپی اشک هایهپرد

(. 1، ص. 1133تصویر کوه نمادی از بلندی و عروج و اوج گرفتن است )پارسا، 

است که خود گویای  دماوند کوه شکاف از آرش رفتن بالا لحظۀ بخشی از روایت،

 تشویش حرکت با که مردمی تصویر .امیدی است که اینک آرزویی محال شده است

 بر مختلف، حالات در مرد و زن و جوان و پیر که مردمی. اندبه تماشا نشسته را آرش

 فرزانه و کیخای)هستند  دماوند از آرش رفتن بالا گرنظاره پشت پنجره و در راه، بام،

و با خرد خود در حال انتقال معنای غیرمکانیکی رویداد  (0، ص. 1138آبادی، تاج

سازند. گسترة زمانی و مکانی فراهم میشوند و زمینه را برای بروز فراکنشی فراتر از می

وجه خاموشی  نیز به نوعی روایتگر تمرکز آرش بر عناصر وجودی و درونی خود 

اوست تا با تأمل و اندیشه بتواند به ارتقای قوای درونی خود کمک کند و با خرد فردی 

خود در کنار توانش و خرد جمعی نظام اجتماعی ازهم گسیخته را سامانی دوباره 

رسد خاموشی و سکوت، سکون و ایستایی با اینکه عناصری در جهت نظر میخشد. بهب

اند، فرصت و زمانی برای اندیشیدن نیز هستند تا آرش نیروهای القای ترس و تاریکی

درونی و پراکندة خود را منسجم و متمرکز کند و از دل این خاموشی و تاریکی عبور 

فقط یک تیر و پرتاب  آن است، دست یابد. او  کند و به هدف غایی خود که اسباب آن
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در سکوت و سیاهی در دل کوه حرکتی رو به اوج دارد و در حال تعامل با همۀ 

هایی که است که در پیرامونش حضور دارند و به او در تحول و تکامل کنش پدیده

 نهایی کمک خواهند کرد و موجب بروز توانش قهرمانانۀ او خواهند شد.

کند که ای میدر میان این همه تلاطم، خود را آمادة فراکنش قهرمانانهشک آرش بی

اش جز نجات و رهایی برای هویت فردی و جمعی جامعه و نظام زیستی نخواهد نتیجه

بود. فداکاری و قربانی شدن آرش ابعادی فراتر از رویداد دارد، چراکه رویداد یا رخداد 

کرانگی یا اگزیستانسیالیستی دارای ویژگی بیقابل تصور و شناسایی است، اما کنش او 

است و اثر و نتیجۀ آن تا امروز بر جامعه باقی است، زیرا توانست تا همیشه ضامن بقای 

سرزمین و مردمش باشد و کنشی را رقم بزند که که به جای نتیجۀ کمی و مادی، 

 ای پدیداری و فرابومی بدهد.نتیجه

 . توالی رخدادها  3ـ4

گیری رخداد بعد از دهند و بر شکلوار یکی پس از دیگری رخ میسلسلهها موقعیت

های بیرونی آن ارتباطی مستقیم زیست و نشانهگذارند. به عبارتی میان بومخود اثر می

، ص. 1138شود )شعیری و سیدابراهیمی، وجود دارد که موجب عملکرد صحیح می

 ساختن به است توانسته دیزیا حدود تا نیز داستان مکان و فضا توصیف(. 81

 واداشتن در دارجان شخصیت یک مثل و کند گری کمکروایت و فرایند شخصیت

 داستان که ایزمینه و منطقه به توجه. باشد مؤثر گوناگون به رفتارهای داستان اشخاص

مقدم، است )داوودی مؤثر آن فردمنحصربه مجاز رمزگشایی افتد درمی اتفاق آن در

داستانی،  ۀترین عنصر در زمینترین و مهمعنوان معمولشاید خانه، به(. 100، ص. 1130

دادن بـه  گاهی اساسی برای تعیین حالت و شـکلمرکزی برای کل روایت و جولان

. (848ـ845، 113ـ110، صص. 1181)تولان،  .شمار رودها و وقایع بهداستان، شخصیت
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ها و عناصر روایی در داستان، شخصیتای است که در این روایت، سرزمین همان خانه

 گیرد.  آن شکل می

ها نوعی حرکت و انتقال از حالتی به حالت دیگر و از مکانی به در همۀ این بخش

شویم و بینیم. گویی قدم به قدم به هدف و مقصد مورد نظر نزدیک میمکان دیگر را می

شکل گرفتن است. آرش در  شود. توانشی قهرمانانه در حالمفهوم بوم نیز معنادار می

 است و این مرحله از روایت خود را به بلندترین و بالاترین نقطه، یعنی اوج قله رسانده

کوشد تا با بانگی رسا همۀ نیروی با وجودی سرشار از انرژی و قدرت ماورائی می

بوم بدمد و نهفتۀ خود را در طبیعت دلمرده رها سازد تا شاید جانی دوباره در زیست

وجود آورد. های جهان بازگرداند و تحول و تکاملی در کنش خود بههستی را به پدیده

رود در اثر ارتباط با جهان زیسته و تجربۀ زیستی، به ای که پیش میآرش در هر مرحله

زمان است و مکان و بیرود. کنشی که مرز ندارد و بیاسطوره پیش می ـسمت کنش 

 پایان ادامه خواهد داشت.است و اثر و ماندگاری آن تا بی چنان نیز جاریهم

 منم آرش؛

 منم آرش، سپاهی مرد آزاده،

 به تنها تیر ترکش آزمون تلختان را 

 اینک آماده. 

خواند، به جای شکل رمانتیک و اجتماعی رجز میآرش کسرایی قهرمانی است که به

ای آرش، گهگاه اندیشه. (5، ص. 1118)براهنی،  وان باشدخکه ذاتاً یک قهرمان رجزآن

ری که صر زندگی، همان عنصآورد که تأکیدی است بر عنشاعرانه و زیبایی بر زبان می

آرش « گوییتک» ز این بند به بعدا .کندمی «فرازمانی»به قول عابدی، این شعر را  بنا
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دهد میتشکیل را ای از این مجموعه گویی آرش، بخش نسبتاً عمدهشود. تکمیع شرو

. این حالت، کفۀ شعر را به سوی خویش میابیو حالت خطابی آن را پراهمیت می

؛ مرسیکند. از این حالت و از این بخش، به یک استعداد از منظومۀ آرش میمتمایل می

رسد رجزخوانی آرش نوعی پروتز نظر می(. به11، ص. 1113 عابدی،« )دکلمه»استعدادِ 

آن بتواند تمام نیروهای متکثر پیرامونش را در خود به واسطۀ گفتمانی است تا به

بخش صورت نیرویی فرازمینی در قالب پرتاب یک تیر پایانوحدت تبدیل کند تا به

بوم را دربند کرده است و هستایش آن را تکمیل کند. آرش بحرانی باشد که زیست

دهد. در وز میتوانش حضور خود را در تیری که ثمرة خرد، تعامل و مقاومت است بر

ای هم که به بار کرانی کنش او جلوه و نماد ظاهری از حرکت نبود و نتیجهاصل بی

آورد دربند زمان او نماند، بلکه برآیند آن همچنان و تا امروز جاری و ساری است و می

 به آیندگان نیز منتقل خواهد شد.

 . حضور عناصر چهـارگانه4ـ4

آرش برخاسته از  .دارند عناصر طبیعی نقش اساسیطبیعت و  ،های ایرانیدر اسطوره

تمدنی است که در فرهنگ آن زمان باورها و اعتقاداتی نظیر ستایش و احترام به آب، 

خاك، باد و آتش حاکم است اگرچه خود این فرهنگ هم محصولی به نام تمدن را به 

 (. 10، ص. 1184همراه دارد )حاجیان، 

اند؛ ش و همۀ جریان هستی و زیست به خطر افتادهدر این زمان آب، خاك، باد، آت

بومی بود که مردم در آن فقط برای نجات جان انسان، که برای رهایی زیستتیر آرش نه

پای هم خالق اند و با هم و پا به زیستند. در این روایت زمان و مکان درهم تنیدهمی

زمینه و بستر را برای آفرینش گرند و اند. زمان و مکان روایتای این چنین شدهاسطوره

کنند. در این بخش از روایت نیز نوعی از پروتز گفتمانی بروز کنش ـ اسطوره فراهم می
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ها را بر راستی و پاکی خود گواه شود و آنکلام میکند و آرش با عناصر زیستی هممی

ای را در وگو با پیرامونش نیروی یگانه و یکپارچهکوشد به وسیلۀ گفتگیرد و میمی

خود گردآورد تا همۀ نیرو و توانِشِ او در یک تیر به سوی نجات و آزادی رها شود. 

گویا سکوت و خاموشی دلیلی برای تمرکز و ذخیرة قوای درونی اوست تا کنش نهایی 

به فرجامی نیک دست یابد و هویت و موجودیت ازدست رفتۀ سرزمین را بازگرداند و 

 را دوباره به جریان اندازد.هستایش، یعنی زایش زندگی 

 درود ای واپسین صبح، ای سحر بدرود!

 که با آرش تو را این آخرین دیدار خواهد بود.

 به صبح راستین سوگند!

 بین سوگند! به پنهان آفتاب مهربار پاك 

 که آرش جان خود در تیر خواهد کرد،

 درنگی خواهدش افکند.پس آنگه بی

 ا نیز،هداند این را، آسمانزمین می

  عیب و جان پاك است.که تن بی

عنوان تمثیل مادر و آسمان زمین و آسمان نمادهای مقدس آفرینش هستند. زمین به

اند و اشارة آرش به این دو عنصر ای ایران شناخته شدهنماد پدر در ادبیات اسطوره

ادیان  ای و معنوی است، چراکه درای از تأکید بر باورهای اسطورهبخش نشانهحیات

های دینی و معنوی است و در ادب توحیدی نیز آسمان نماد قداست و مظهر ارزش

(. زمین 188، ص. 1181پارسی نیز مظهر بلندی، شکوه، رفعت و عظمت است )علامی، 

گردد )الیاده، آید و جان دارد به زمین برمینیز مادر موجودات است و هر چه پدید می

ن باور آسمان )پدر( و زمین )مادر( را شاهد بر کنش (. با توجه به ای813، ص. 1111
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گیرد تا گواهی بر صدق ادعایش و دلیلی بر شروع یک کنش پایدار باشد. با خود می

های پیرامون آرش نیروی گو و برقراری ارتباط با جهان زیسته و پدیدهواین گفت

شی را رقم بزند بخشد تا بتواند به وحدتی درونی برسد و کنوجودی خود را ارتقا می

که فرجامش تا بیکرانه جاری و پویا بماند. فراکنشی که در گسترة زمانی و مکانی در 

اند و در ای از توان و خرد و کنشی است که با هم جمع شدهحال شکل گرفتن و آمیزه

بوم نیز دربند زمان نیستند  حال تولید هستایشی جدید هستند و زمین و آسمان و زیست

ها با توانش خردمندانه و بیکرانه دلیل بر ها هستند و نجات آنهمۀ دوران و متعلق به

چنان در جاودانگی فراکنش هستند و تا امروز نیز در حال زایش و آیش است و هم

 حال تولید و بازتولید هستی است. 

 برآ ای آفتاب، ای توشۀ امید!

 برآ، ای خوشۀ خورشید!

 اب.تای بیای، من تشنهتو جوشان چشمه

 برآ، سرریز کن، تا جان شود سیراب.

وگوی آرش دلیلی برای گسترش امید و زندگی، پیش از شروع کنش نهایی گفت

 قهرمـانی پیروز هایآزمون از بسیاری در سیمرغ به یاری رستم ،شاهنامه است. در

ماننـد  طبیعـت مختلـف عناصـر از تـر،مدرن قالبی در اما، کسرایی آرش شود؛می

دهد می پاسخ او ندای به هم طبیعت و گیردمی کمک زمین و کوه هایقله و آفتاب

( و این خود تأکید بر این ادعاست که او در 10، ص. 1138زاده و شهپرراد، )حسین

های محیطی دست یازد تا انرژی کوشد به همۀ سرمایههمۀ مراحل این روایت می

یش از پیش پربار کند. پس با بوم بدرونی نهفته در وجودش را جهت نجات زیست 
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کند. خورشید، هستۀ مرکزی روشنی و نور است که در محیط اطرافش ارتباط برقرار می

گیرد. ایجاد نوعی ارتباط با محیط پیشِ رو و این حوزة گفتمان مورد خطاب قرار می

زیستی سبب تعاملی متفاوت در القای مفهوم مورد نظر شده است. آغاز یک رویکرد بوم

بخش اش با عناصر هستییی با شکلی از کنش و پیوند از طریق جهان درونیگو

پیرامونش با یک سیر صعودی همانند برآمدن خورشید و جوشیدن آب از دل زمین، 

تواند در انتقال معنای نهایی پیش رود و قوای ازدست رفته را بازیابی کند. همۀ این می

برند و موجب ساماندهی هستایش اسطوره پیش می ـعوامل او را به سمت کنش 

 شوند.وجودی این حرکت می

 های سرکش خاموش، شما، ای قله

 سایید،انگیز میکه پیشانی به تندرهای سهم

 گیرید؛که ابر آتشین را در پناه خویش می

 غرور و سربلندی هم شما را باد!

ان و های سر به فلک کشیده، نشان از حضور در فضایی کوهستسخن با کوه و قله

کند وگو میای گفتایستادن در اوج است. به عبارتی آرش با طبیعت پیرامونش به گونه

خواهند او را در شنوند و میآفرینش به تماشای او نشسته، صدایش را می که گویی همۀ

مسیر پیش رو همراهی کنند و راه را برایش هموار و آسان سازند، این همان خرد 

روند. آرش از راه د در انتقال نیرو و توانش پیش میجمعی است که با حضور خو

ها را در خود ذخیره فلک کشیده، انرژی نهفته در وجود آن های سر بهوگو با کوهگفت

ها نیز کند تا کنش اصلی خود را به سرانجام رساند. درواقع خاموشی و سکوت قلهمی

با زبان سکوت و ابهام در جهت به نوعی در انتقال انرژی به آرش تأثیرگذارند. کوه نیز 
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رود. درنهایت سکون، خاموشی و حیرت قدرت بخشیدن و انتقال خرد پیش می

شود که در پرتاب تیر نمایان بوم در بند و غیرت آرش تبدیل به نیرویی میزیست

کند تنها تیر شوند. تیری که آرش رها میای میاسطوره ـگردد و زمینۀ بروز کنش می

رساند، بلکه تیری است که یک قربانی جهان است که کسی را به هلاکت نمی شده درپرتاب

(. این قربانی با کنش 14، ص. 1184دارد و آن قربانی کسی نیست جز خودش )حاجیان، 

بخشی بومی پرداخت که همۀ نیروی حیاتبخش خود به بازتولید و بازسازی زیستهستی

اش را بازیافت که چنان قوای ازدست رفته خود را ازدست داده بود و پس از بروز کنش

  ثمرة جاودانۀ آن تاکنون نیز برقرار است.

 آری، آری، جان خود در تیر کرد آرش.

 کار صدها صدهزاران تیغۀ شمشیر کرد آرش.

زندگی دوباره به جنبش و حرکت درآمد. سکون، سکوت و خاموشی جای خود را 

و دربند، دوباره به گردش افتاد. همۀ نیروهای به صدا و سخن و نور داد و زمانِ ایستاده 

نهفته در وجود آرش به یکباره مرزها را درنوردید و در زمان جاری شد و تا امروز 

ای از خرد، توانش و تجربۀ زیسته است زندگی را معنا کرد. کنش آرش محصول زنجیره

ای و ماندگار و ههای اسطورکه با ارتباطی منطقی در حال تولید فراکنشی با همۀ ویژگی

 کند. همچنان در حال آیش و زایش است و هستایش را بازآفرینی می

آورد. آرش برای برد و تا همیشه او را به دنیا میالبرز، آرش را هر بار از میان می»

نهد تا هرگز رهایی جاودانه بر بلندترین نقطه بر قلب ناف کیهان، جانش را در تیر می

که بلند  ـتواند بازگردد؟ زیرا او تیر خودش را د. او چگونه میبه پای البرز بازنگرد

(. و 85، ص. 1181)بیضایی، « با دل خود انداخته بود، نه با بازوی خود ـ ای بودنیزه
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اسطورة آرش است که در محدوة زمان و مکان ـ این خود گواه بر بیکرانگی کنش 

گرایانۀ ۀ او هستند. کنش هستیدرپی مدیون توانش قهرمانانهای پیگنجد و نسلنمی

ید دستاوردی است که اثر آن تا امروز و تا همیشه پابرجاست و همچنان در ؤآرش م

حال زایش و نو شدن است و نظام زیستی و اجتماعی این سرزمین را بازتولید کرد؛ 

های کوه سان که نتیجه و اثر آن تا امروز باقی و برقرار است. آرش با دهان سنگآن

گو و امیدبخش است و کنش او از پس هزاران سال همواره اکنون نیز راهنما و پاسخهم

 در حال انجام و آیش است.

 البرز، ۀپهن تمام در

 بینید،می که خاموشی و مغموم ۀقلّ سراسر وین

 دانید،می که آلودیفبر هایدره وندرون

 مانندمی راه در شب که رهگذرهایی

 خوانند،می کهسار دل در پیاپی را آرش نام

  خواهندمی خویش نیاز و

 .پاسخ دهدمی آرش ،کوه هایسنگ دهان با

 آگاه؛ هاجاده نشیب از و فراز از کندشانمی

 امید، دهدمی

 .راه نمایدمی

 نتیجه . 1

در واکاوی منظومۀ آرش کمانگیر به بررسی تکامل روایی مورد نظر براساس رابطۀ 

بوم نقش تیم و نشان دادیم که عناصر طبیعت و زیستکنشگر با جهان زیسته پرداخ

رسانی برای قهرمان روایت ندارند، چراکه خود دربند بودند و قدرت کنشگری یاری
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نداشتند و شاید فقط با خاموشی، سکوت و سکون خود در ایجاد کنش آرش تأثیرگذار 

ک وحدت شدند تا او از همۀ متکثرهای بیرونی و درونی به یبودند و موجب می

وجودی برسد و آن را به فره و نیرویی تبدیل کند که در پرتاب تیری متجلی شود و 

وگوی آرش با بوم و سرزمین باشد. در همۀ این روایت گفتاش نیز نجات زیستثمره

عناصر پیرامون و حتی با خودش، زمان و فرصتی برای تمرکز بر هدف و مسیر غایی 

بوم و مردمش بسازد. هیچ، دنیایی آرمانی را برای زیستبود تا بتواند به تنهایی و از 

فراکنشی که در اثر ارتباط با جهان زیسته، خرد فردی کنشگر و خرد جمعی جامعه و 

توانش حضور در جریان ایجاد کنش موجب شد تا کنش نهایی از حالت رخداد فراتر 

های نباشد و نسل رود و از حصار زمان و مکان عبور کند و محدود به یک دوره و زمان

تنهایی مسئول بروز و ایجاد آن نبود و مند شوند. کنشی که آرش بهپیاپی نیز از آن بهره

بخش غیرمکانیکی آن در اثر ارتباط با جهان زیسته شکل گرفت. مردم یعنی همان 

کودکان و مادران و زنان و مردان که تماشاگر این واقعه بودند با نگاه و دعا و آرزوی 

گیری کنش نهایی مؤثر و ترسیم و تصویری از برای او در ساماندهی و شکل پیروزی

الگوی اجتماعی توانش قهرمان بودند و یاریگر او در بازیابی و زایش دوباره و 

ساماندهی پدیدار روایی بودند. فراکنشی که محصول کنش، خرد و پایداری و دارای 

در حال شکل گرفتن و زایش است.  چنان نیزکرانگی و جاودانگی است و همویژگی بی

 ـدرنهایت توانش قهرمانانه، خرد و اندیشه در هستایش هستی متجلی شد و کنش 

ای که تاکنون نیز در گسترة زمانی و مکانی در حال وجود آورد. به گونهاسطوره را به

 آیش و زایش و شکل گرفتن و تولید است.

رهگذرهایی که شب در راه »سال،  میرد و سالیانکند و میآرش، تیر را رها می

 دهدمیپاسخشان  «های کوهبا دهان سنگ» خوانند و آرش نیز نام آرش را می« مانندمی
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ای که در کند و صحنهباره ظهور پیدا مینتهای منظومه نیز، راوی یکا .«دهدامید می»و 

، ص. 1135ه، زادزاده و قربان)رسول چنان ادامه دارداول منظومه وصف شده بود، هم

 اسطوره است.   ـکرانگی و جاودانگی کنش (. و این خود گواه بر بی5

 هانوشتپی

 اسم مصدر آمدن. /āyeš'/آیش:  .1

2. Scholes 

3. Clog 

4. active 

5. Berque 

6. mesology 

7. Bruno Latour 

 منابع

 ا.فرد :اصفهان .دستور زبان داستان(. 1111)ا. اخوت، 

 . ترجمۀ ج. ستاری. تهران: سروش.رساله در تاریخ ادیان(. 1111الیاده، م. )

های همایش ملی موضوعی کتابشناسی در شعر آرش کمانگیر. (. نشانه1130استواری، ا. )

 اندازها(. ها و چشمدرسی و ادبیات فارسی)چالش

 (. بررسی تداوم زمان در منظومۀ1135آبادی، ب. )اسداللهی، خ.، ظهیری ناو، ب.، و خرم

 .88 – 11 ،88، شعرپژوهی بوستان ادب«.  آرش کمانگیر»

های وصفی منظومه حماسی آرش کمانگیر سیاوش کسرایی ویژگی(. 1133پارسا، ش. )

 .14 – 15(، 84)8، نامۀ ادب حماسیپژوهش .توصیفی نیما ۀبراساس نظری

 : بنیادتهـران .حـری ا. ۀترجمـ .شناختی بر روایتنزبا-درآمدی نقادانه(. 1181) .تولان، م

 .سینمایی فارابی

 . تهران: انتشارات گفتمان خلاق.هاوگوی تمدنآرش پیشرو در گفت(، 1184حاجیان، ف. )
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ایران  معاصر ادبیات در نگیرکما آرش داستان (. بازنویسی1138زاده، آ.، و شهپرراد، ك. )حسین

 .08 -13، 11، ادبیات تطبیقیتراژیک.  متنپس تا حماسی متنپیش از

، 18، پژوهیادبای منظومۀ آرش کمانگیر. (. تحلیل روایت اسطوره1130مقدم، ف. )داوودی

111 – 150. 

 به نگاهی با آرش کمانگیر رةهای امیدبخشی اسطوتحلیل ویژگی(. 1044مقدم، ف. )داوودی

 .88 – 3 ،13، ت غناییادبیا و زبان مطالعاتبلوخ.  ارنست امیدِ اصل

های نمایشی در اشعار سیاوش ررسی عناصر و جلوهب. (1135زاده، م. )و قربانزاده، ح.، رسول

 . 14 -1، صص. شناسیالمللی ادبیات و زبانکنفرانس بین. کسرایی

تا نقد براهنی بر « آرش کمانگیر»های فراوان اخوان ثالث بر از حاشیه(. 1118براهنی، ر. )

 .5، 18، رشد ادب فارسی. رمانتیک بودن اثری حماسی

، 81 ،نامۀ تخصصی نقد ادبیفصل(. آرش سیاوش کسرایی و میدان ادبی. 1131رویانی، و. )

11-83. 

کارکرد گفتمانی سکوت در ساختمندی روایت داستان (. 1138سجودی، ف.، و صادقی، ل. )

  .8، نامۀ زبان و ادبیات تطبیقیفصل، کوتاه

های آن، معرفی مطالعات نوین بی و شاخه(. جغرافیای اد1135پیشه، ح. )سیدقاسم، ل.، و نوح

 148 - 11، 11، نقد ادبیای در ادبیات. رشتهبین

 شاهنامه تاریخی، منابع در آرش کمانگیر منظومۀ شناسیپیشینه .(1131)ح.  نخعی، و م.، زاده،شعبان

 و انایر نوین هایپژوهش ملی کنفرانس اولین و جهانی کنفرانس چهارمین معاصر. آثار و فردوسی

  .810ـ841 . صص.جهان

، نقد ادبی زیست ادبی: نظریه و روش.بوم ـ (. نشانه1138شعیری، ح.ر.، و سیدابراهیمی، ف. )

01 ،13-83. 

(. ترسیم نشانه جغرافیای رند در اشعار حافظ. 1138شعیری، ح.ر.، و حیدری جامع بزرگی )

 .33-11،  88، حافظ پژوهی



 1041 بهار و تابستان، 15، شمـارة 8سال                                                       شناسیفصلنامۀ روایتدو 

 

141 

 

 .نشر کتاب نادر .شبان بزرگ امید( 1113. )عابدی، ك

نامه علمی و فصل(. آسمان پدر و زمین مادر در اساطیر ایرانی و شعر پارسی. 1181علامی، ذ. )

 .101 – 113  ،18ـ 11پژوهشی علوم انسانی داتشگاه الزهرا)س(، 

  .111 – 148، 1، فارابیابراهیمی.  م.ترجمۀ  .میتوس بهار: کمدی. (1111. )فرای، ن

سیاوش کسرایی با « آرش کمان گیر»تحلیل داستان (، 1041تسنیمی، ع. ) زاده، م.، وفرحانی

 .11-14، 31، پژوهی ادبیمتن. از منظر ژیلبر دوران« ترس از زمان»تکیه بر تخیل 

، نقد ادبی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی(. زمان و روایت. 1181پور، ق. )قاسمی

8 ،181- 100. 

(. تأثیرپذیری جغرافیا از زبان و ادبیات و جایگاه ادبیات در توصیف 1131قهری صارمی، ح. )

 .158-104، 81، نامۀ آمایش محیطفصلهای جغرافیایی. پدیده

 .نادر کتاب . تهران: نشرنگیرکما آرش(. 1181) س. کسرایی،

الگوی قهرمان در (. کهن1130بدر، ن. و گرجی، م.، و محمدپور، خ. )کوپا، ف.، و محمدی

، 18، شناختینامۀ ادبیات عرفانی و اسطورهفصلنظومۀ آرش کمانگیر سیاوش کسرایی. م

115- 131. 

 . ترجمۀ م. شهبا. تهران: مینوی خرد.هاها و راویروایت(. 1131کوری، گ. )

(. تحلیل عناصر داستانی در منظومۀ آرش کمانگیر 1138آبادی، م.)کیخای فرزانه، ا.، و تاج

 ..114 – 111، 18، شناسی ادبینشریۀ زیباییی. سروده سیاوش کسرای

زبان و ادبیات فارسی،  (. حماسۀ آرش کمانگیر در شعر سیاوش کسرایی.1138مرادی، ا. )

 . 83ـ 11، 15، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، های خارجیدانشکدة ادبیات و زبان

آرش »وره مهر در شعر حلیل دگردیسی اسطت(. 1131نیکروز، ی.، و خلیلی جهرمی، خ.، )

 .114 -141، 00 ،پژوهش زبان و ادبیات فارسی .سروده سیاوش کسرایی، کمانگیر
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